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 نرخ تورم سالانه بهمن امسال برای خانوارهای کشور به 
۴۷.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از این گزارش، 
۱.۴ درصد افزایش را نشان می دهد. براساس جدیدترین 
گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای 
در بهمن امسال به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با 
ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم 
نقطه ای به آن معناست که خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید 
یک »مجموعه کالاها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. 
این آمار تازه منتشرشده نشان می دهد باوجود  گفته های 
دولت در مهار تورم همچنان این شاخص اصلی اقتصاد 
کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت ها در ۴ دهه 
گذشته تلاش کرده اند با روش های غیرعلمی با تورم مقابله 
کنند.یکی از اصلی ترین چالش هایی که در تمام سال های 
گذشته اقتصاد ایران همواره درگیر آن بوده و ادامه پیدا 
کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام 
دهه های گذشته می توان پیدا کرد که در آن تورم ایران 
تک رقمی یا نزولی بوده باشد و همین موضوع باعث شده 
فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته 
همزمان، سیاست گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت را نیز دشوار کند. یکی از اصلی ترین 
مسائل تاثیرگذار بر این روند را می توان خارج شدن اقتصاد 
از اولویت های  برخی دولتمردان دانست.دولت به عنوان 
اصلی ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می شود 
برای کاهش فشار تورم بر حقوق بگیران ثابت، با افزایش 
حقوق آنها موافقت کند که همین افزایش حقوق خود به 
عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می شود 
و در کنار آن بودجه دولتی که به تمام دستگاه ها تزریق 
می شود، عملا مبنای تورم آینده در هر سال گذاشته می شود 
و این سیکل معیوب خود عاملی برای تداوم تورم شده است. 
این معضل آن قدر طولانی شده که اساسا ساختار اقتصاد 
ایران را متحول کرده است. از یک سو عملا دیگر حقوق 
ثابت برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش 
می کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند و 
از سوی دیگر در بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی، 
ما عملا اولویت ها را به تحلیل های علمی و واقعیت های 
اقتصادی نمی دهیم و مسائل بیرونی در تصمیم گیری های 
اقتصادی ما تاثیرگذارند. از اختلاف نظرهای سیاسی داخلی 
گرفته تا مشکلاتی مانند تحریم های بین المللی همگی 
نشان می دهند اقتصاد ما برای دورانی طولانی تحت تاثیر 
عوامل بیرونی بوده و کمتر به آن به چشم یک اولویت نگاه 
شده است. همین مسأله باعث می شود اصلاحات اقتصادی 
و برای مثال کاهش وابستگی به پول نفت نیز کمتر مورد 
توجه قرار بگیرد. در واقع دولت در ایران، با بودجه ای 
بسیار بزرگ و گسترده مواجه است. منابع این بودجه در 
سال هایی که دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت 
ممکن بوده تامین شده، اما در سال هایی که بنا به دلایلی 
مانند تحریم، دسترسی به منابع نفتی دشوار شده با مشکل 
مواجه شد ه ایم. در چنین شرایطی دولت ها یا باید هزینه های 
خود را کم کنند که قطعا نیاز به اصلاحات زیربنایی دارد که 
می تواند برای دولت ها هزینه خاص خود را داشته باشد یا 
باید منابع را به طریقی دیگر به دست آورند که بسیاری از 
آنها در نهایت تورم زا بوده و ضد اقتصاد کشور عمل می کنند 
که این تجربه را نیز ما در این سال ها داشته ایم.به این ترتیب 
به نظر می رسد ما باید پس از دوران دشوار در حوزه مدیریت 
تورم، یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم و اگر 
بناست با مسائل اقتصادی مواجه شویم به شکل علمی و با 
استفاده از تجربیات داخلی و خارجی اقدام کنیم؛ در غیر 
این صورت با جابه جایی دولت ها و برنامه ها نیز ما همچنان 

با معضل تورم بی پایان مواجه خواهیم بود.

 ریشه عمیق تورم در اقتصاد ایران
یادداشت

ویــــــژه
 

 سفر رافائل گروسی به تهران چه دستاوردهایی 
داشت؟ آیا این سفر می تواند زمینه آغاز مذاکرات جدید 

هسته ای را هموار کنـــــد؟
گروسی پس از دیدارهایی که از ایران داشت اعلام کرد که با 
ایران توافق کرده که اجازه دسترسی به اطلاعات و مکان ها را 
داشته باشند. طبق گفته های آقای گروسی نشست های فنی با 
طرف ایرانی به زودی برگزار می شود. حال اگر توافق گروسی و 
اسلامی در همین راستا بوده باشد یک گشایش قابل توجهی در 
روند مذاکرات آتی ایران و آژانس خواهد بود و همچنین حداقل 
یکی از مسائل مهم مذاکرات ۱+۵  حل خواهد شد و انتظار این 
است که مذاکرات پس از حل و فصل مسائل ایران و آژانس بین 
ایران و گروه ۱+۵ از سر گرفته شود. این اتفاق باعث خواهد شد 
تا مسیر ادامه مذاکرات هسته ای  تسهیل شود. من معتقدم اگر 
بنا بود که این سفر نتیجه ای در برنداشته باشد، ایران از رافائل 
گروسی دعوت نمی کرد، به نظر زمینه برای توافق و حل و فصل 
مسایل حاصل شده است که از ایشان دعوت کرده اند. به نظرم الان 
جای امیدواری بیشتر وجود دارد؛ از صحبت های آقای گروسی 
و آقای امیرعبداللهیان این طور برمی آید که توافقی حداقل 
کلی درباره چگونگی پاسخ دادن به سوالات طوری که آژانس 
قانع شود، روی میز است. اگر این شبهات و سوالات که مطرح 

است، پاسخ داده شود ایران همکاری 
بیشتری با آژانس خواهد داشت و به 
طور کلی فضای همکاری میان دو 
طرف تسهیل می شود. از سویی الان 
نظارت و کنترل آژانس در چارچوب 
پادمان این نظارت ها محدود شده است 
که در صورت تسهیل شرایط می تواند 
راه جدیدی برای همکاری های بیشتر 
باز شود. این مساله همچنین می تواند 
به نفع ایران هم باشد، چراکه از طرح 
قطعنامه  درباره ایران در شورای حکام 
یا صدور بیانیه های سیاسی جلوگیری 
می کند. گروسی می گوید سیاسی 
رفتار نمی کند، اما معتقدم او خودش 
را به تجاهل می زند، در حالی که بر 
اساس اساسنامه آژانس باید بی طرف 
باشد و مستندات معتبر را در نظارت و 
بازرسی خود دخیل کند. موضوع غنی 

سازی بالای 8۴ درصدی یک اشکال فنی بوده است و این جور 
اتفاقات نادر اما طبیعی است، ولی محصول نهایی مهم است، 
بازرسان آژانس نباید در انتشار این موضوع عجله می کردند. 
انتشار این موضوعات کاملا فنی و محرمانه نوعی مانور سیاسی 
 و غیر حقوقی است. بهتر است آژانس در این روند سکوت کند. 
 در بیانیه مشترکت اسلامی و گروسی چه بند هایی قید 
شده است. تحلیل و تفسیر شما از مسائل مطرح شده 

چیســـت؟
بند اول این بیانیه  می گوید »تعاملات بین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل 
صلاحیت های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 
بر اساس موافقتنامه های جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت« 
یعنی اینکه ایران می گوید من فقط در چارچوب آنچه ترتیبات 
اجرایی ان پی تی است که به آن پادمان هسته ای می گویند با 
آژانس همکاری خواهم کرد. بنابراین سطح همکاری ها به سطح 
برجام برنخواهد گشت تا زمانی که طرف مقابل تعهدات خود را 
انجام دهد. مادامی که آنها به تعهدات خود برنگردند ایران طبق 
این بند تاکید می کند که در چارچوب پادمان هسته ای یعنی 
ترتیبات اجرایی ان پی تی فقط همکاری خواهد کرد. در بند دوم 
آمده است که »در خصوص مسائل پادمانی باقی مانده مربوط به 
سه مکان )همان سه سوالی که آژانس دارد که در مکان های اعلام 
نشده آثار ذرات ناچیز اورانیوم دیده شده است(، ایران آمادگی 
خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر 
به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده اعلام کرد«  
در این بند دوم روشن می شود که  چون پاسخ ایران به آن سه 
سوالی  که در خردادماه گذشته مطرح شد برای آژانس قانع کننده 
نبوده است، ایران آمادگی خود را نشان داده است یا دسترسی 

بیشتری به آژانس بدهد یا اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس 
قرار دهد. حال این دسترسی چیست 
و چه اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار 
داده خواهد شد این مشخص نیست.

در بند سوم بیانیه مشترک آمده است 
»ایران به صورت داوطلبانه به آژانس 
اجازه می دهد تا چنانچه مقتضی باشد 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت 
بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی 
یک نشست فنی که به زودی در تهران 
برگزار می شود، میان دو طرف مورد 
توافق قرار خواهد گرفت«؛ این بند 
خیلی مهم است. طبق این بند ایران 
اجازه خواهد داد که آژانس دسترسی، 
نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد، 
در راستای همان سه سوال ، که آژانس 
بتواند پاسخ های خود را دریافت  و 
همچنین اعتماد بیشتری را جلب کند. 

به نظر من این توافق مانع از صدور قطعنامه جدید علیه ایران در 
نشست آژانس خواهد شد . اگر قطعنامه  جدیدی علیه ایران صادر 
شود نشان دهنده این است که طرف 
مقابل نمی خواهد با ایران همکاری کند 
و یک دور جدید تنش در روابط ایجاد 
خواهد شد. ولی به احتمال زیاد آژانس 
قطعنامه جدید صادر نخواهد کرد تا 
اجازه دهد این روندی که شروع شده 
است به نتیجه برسد و من فکر می کنم 
 حتما این روند مثبتی خواهد بود. 
 سفر گروســــی و توافقی که 
در تهران حاصل شـــــد به چه 
میزان می تواند امیــــدآفرین 
باشد؟ آیا گروسی و آژانس به 
که  کرد  خواهند  رفتار  شکلی 
طرفین به توافق نزدیک شوند یا 
 راه تنش را انتخاب خواهد کرد؟ 
گفت وگوهای ایران و آژانس به منظور 
پیدا کردن راه حلی برای پاسخ دادن 
به سوال های آژانس و همکاری های 
آینده به نتیجه رسیده است. بنابراین از هم اکنون باید منتظر 
نتایج مثبت گفت وگوهای آقای گروسی با مسئولان ایرانی 

در تهران باشیم. رافائل گروسی ماه 
گذشته گفته بود در فوریه به تهران 
می آید، اما ظاهرا به دلیل آنکه هنوز 
حل  طرف  دو  بین  اختلاف نظرها 
نشده بود، این سفر با تاخیر چند روزه 
روبه رو شد. ولی اعلام آمدن گروسی در 
آستانه برگزاری نشست شورای حکام 
آژانس ، به نظر می رسد فضای مثبتی 
را ایجاد کرده است تا مانع از صدور 
قطعنامه جدید علیه ایران بشود، زیرا 
اگر قطعنامه ای جدید علیه ایران صادر 
شود، تنها نتیجه اش پیچیده و حاد 
شدن مناسبات ایران و آژانس خواهد 
بود. مادامی که آژانس در چارچوب 
وظایف ذاتی خود یعنی مقابله با اشاعه 
سلاح های هسته ای، کمک به گسترش 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 
و نظارت بر فعالیت های صلح آمیز 
کشورها در استفاده از انرژی هسته ای 
فعالیت می کند؛ هیچ اختلافی با ایران 
نخواهد داشت، اما وقتی آژانس از 

چارچوب حقوقی و فنی برای اعمال وظایف خود خارج می شود 
و قدرت های سلطه جو آژانس و به ویژه مدیرکل آن را به سمت 
مسائل سیاسی می برند، از همین  جا اختلاف ها شروع می شود. 
البته در گذشته هم موارد متعددی بوده که بین ایران و آژانس به 

دلیل دادن اطلاعات غلط یا مخدوش درباره فعالیت های صلح آمیز 
ایران اختلاف نظر هایی به وجود آمده 
که از راه گفت وگو این مشکلات برطرف 
شده است. همچنان که در سال ۱۳86 
در توافق بین ایران و آژانس بر سر 
مُدالیته پرسش های شش گانه آژانس 
در دوران مدیرکلی آقای البرادعی 
حل و فصل شد، اما متاسفانه اسراییل 
و آمریکا طی ۲۰ سال اخیر هر زمان 
که بین ایران و آژانس توافق برای رفع 
مشکلات به دست آمده و موانع برای 
همکاری برطرف شده است، شاهد 
اقدام های جدید آنها به بهانه اطلاعات 
به دست آمده از منابع مختلف بوده ایم. 
به نظر می رسد همکاری ایران و آژانس 
یک ضرورت برای همه طرف های 
حتی  می آید.  حساب  به  ذی نفع 
اسرائیلی ها که همیشه بر ایجاد فشار و 
تهدید بیشتر علیه ایران تاکید دارند، اگر خوب بفهمند، می دانند 
که همکاری و تفاهم بین ایران و آژانس به زیان هیچ  کس نیست 
و اقدام های رادیکال علیه ایران درنهایت موجب ترغیب ایران 
برای قطع همکاری با آژانس خواهد شد. آمریکا و متحدان 
اروپایی اش این واقعیت را خوب درک کرده اند که نمی توانند با 
فشار تحریم توان هسته ای ایران را مهار کنند به همین دلیل 
ساده آنها ترجیح می دهند از اقدام های رادیکال مانند فعال کردن 
مکانیسم ماشه خودداری کنند. در نتیجه به نظر می رسد آنها 
 هم از توافق احتمالی بین ایران و آژانس خشنود خواهند شد. 
  با توجه به شرایط موجود چه چشم اندازی را پیش روی 

پرونده هسته ای ایران و برجام می بینید؟ 
آمدن آقای گروسی به تهران نشان می دهد در گفت وگوها بین 
معاون پادمانی آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران پیشرفت بوده 
است چون اگر پیشرفتی نبود آقای گروسی به تهران نمی آمد 
بنابراین معتقدم مذاکرات بین آژانس و تهران به نتیجه رسیده 
است و فرمولی حاصل شده که براساس آن ایران پاسخ سئوالات 
آژانس را بدهد. اگر توافقی بین ایران و آژانس حاصل شود و 
آژانس نیز رسما اعلام کند پاسخ هایش را گرفته است قطعا این 
مسأله گره بزرگی از مذاکرات برجامی بازخواهد کرد بنابراین 
اظهارات اخیر آقای امیرعبداللهیان درباره نزدیک بودن توافق بی 
دلیل نیست و مبتنی بر کارهایی است که در حال انجام هستند 
تا گره کوری که در موضوع مناسبات بین ایران و آژانس ایجاد 
شده بود باز شود. اسفندماه گذشته 
داشت کار مذاکرات برجامی تمام و 
توافق نهایی می شد، اما همین گره 
کور بین ایران و آژانس جلوی تحقق 
توافق را گرفت. حال اگر این گره 
کور باز شود می توان به از سرگیری 
مذاکرات برجامی خوشبین بود. آقای 
امیرعبداللهیان به یک توافق اشاره 
کرد که گرچه درباره جزئیاتش سخن 
نگفت ولی مشخص است آنچه آقای 
بورل شهریورماه اعلام کرد »از نظر ما 
پاسخ ایران منطقی است«، یک توافق 
شفاهی روی میز بود که آمریکایی ها 
بعدا به هر دلیل قبول نکردند چون 
مطالب جدیدی را مطرح کردند که 
مانع نهایی شدن توافق شد.یک سال 
پیش شرایط برای توافق مهیا بود که 
این اتفاق نیفتاد، حالا پس از گذشت 
یک سال به نظر می رسد زمینه برای 
یک مذاکرات جدید مهیا شده است 
اما حصول توافق سه شرط دارد. اول 
آنکه مذاکرات ایران و آژانس نهایی شود. ثانیا قطعنامه ای علیه 
ایران در اجلاس آینده آژانس صادر نشود. ثالثا رسما طرف 
آمریکایی تأیید کند آمادگی لازم را برای از سرگیری مذاکرات 

از نقطه توقف دارد.

موضوع غنی سازی 
بالای 84 درصدی یک 
اشکال فنی بوده است و 
این جور اتفاقات نادر اما 
طبیعی است، ولی محصول 
نهایی مهم است، بازرسان 
آژانس نباید در انتشار این 
موضوع عجله می کردند. 
انتشار این موضوعات 
کاملا فنی و محرمانه نوعی 
مانور سیاسی و غیر 
حقوقی است. بهتر است 
آژانس در این روند سکوت 
کند 

اگر قطعنامه  جدیدی 
علیه ایران صادر شود 
نشان دهنده این است که 
طرف مقابل نمی خواهد با 
ایران همکاری کند و یک دور 
جدید تنش در روابط ایجاد 
خواهد شد. ولی به احتمال 
زیاد آژانس قطعنامه جدید 
صادر نخواهد کرد تا اجازه 
دهد این روندی که شروع 
شده است به نتیجه برسد 
و من فکر می کنم حتما این 
روند مثبتی خواهد بود 

گروسی پس از دیدارهایی 
که از ایران داشت اعلام 
کرد که با ایران توافق کرده 
که اجازه دسترسی به 
اطلاعات و مکان ها را داشته 
باشند. طبق گفته های آقای 
گروسی نشست های فنی 
با طرف ایرانی به زودی 
برگزار می شود. حال اگر 
توافق گروسی و اسلامی 
در همین راستا بوده باشد 
یک گشایش قابل توجهی 
را در روند مذاکرات آتی 
ایران و آژانس خواهد بود 
و همچنین حداقل یکی از 
مسائل مهم مذاکرات ۵+۱ 
 حل خواهد شد

آرمان ملی- احسان انصاری: سفر رافائل گروسی به تهران چه دســتاوردی به همراه داشت؟ آیا توافقی که بین ایران و آژانس در این سفر صورت گرفت می تواند 
زمینه ساز از سرگیری مذاکرات احیای برجام شود؟ »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با حسن بهشتی پور تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. 
بهشتی پور معتقد است؛» گفت وگوهای ایران و آژانس به منظور پیدا کردن راه حلی برای پاسخ دادن به سوال های آژانس و همکاری های آینده به نتیجه رسیده است. 
بنابراین از هم اکنون باید منتظر نتایج مثبت گفت وگوهای آقای گروسی با مسئولان ایرانی در تهران باشیم. رافائل گروسی ماه گذشته گفته بود در فوریه به تهران 
می آید، اما ظاهرا به دلیل آنکه هنوز اختلاف نظرها بین دوطرف حل نشده بود، این سفر با تاخیر چند روزه روبه رو شد. ولی اعلام آمدن گروسی در آستانه برگزاری 
نشست شورای حکام آژانس ، به نظر می رسد فضای مثبتی را ایجاد کرده است تا مانع از صدور قطعنامه جدید علیه ایران بشود، زیرا اگر قطعنامه ای جدید علیه ایران 

صادر شود، تنها نتیجه اش پیچیده و حاد شدن مناسبات ایران و آژانس خواهد بود«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 انتقاد مرکز پژوهش های مجلس 
از سیاست های ارزی 

 در حالی که سیاست های بانک مرکزی 
برای مهار بازار ارز تاکنون توفیقی را از آن 
خود نکرده است، مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی در گزارشی مبسوط اعلام 
کرده سیاست های ارزی دولت منجر به تشدید 
بحران در این بخش شده است. در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس قیمت دلار در 
سطح غیرقابل باور اعلام و تاکید شده است 
رسیدن بهای ارز در ششم اسفندماه سال 
جاری به سطوح غیرقابل باور 6۰ هزار تومان 
ناشی از سیاست های نادرست ارزی بوده 
است. در هشتمین روز دی ماه سال جاری ، 
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی وارد ساختمان 
میرداماد شد تا دولت اولین گام برای حل 
بحران بازار ارز را بردارد، هرچند خاندوزی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که 
تغییر صالح آبادی و انتصاب فرزین به معنای 
تغییر سیاست های ارزی این دولت است اما با 
گذشت بیش از دو ماه از استقرار فرزین هنوز 
نشانه هایی از مهار بازار ارز دیده نمی شود. 
قیمت دلار در اولین روز کاری فرزین در بانک 
مرکزی در بازار آزاد در محدوده ۴۱ تا ۴۲ هزار 
تومان بود، اما در شرایط فعلی بهای ارز در بازار 

آزاد در سقف کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد. 
 بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارز 

چه کرد؟ 
هنوز صالح آبادی، دانش آموخته دانشگاه 
امام صادق و رییس اسبق سازمان بورس در 
ساحتمان میرداماد مستقر بود که صدای پای 
بحران در فردوسی و سبزه میدان به گوش 
رسید . وی ابتدا خریداران ارز و سرمایه گذاران 
را به آرامش دعوت کرده و قول بازگشت ثبات 
به بازار ارز را داد. وی در پاسخ به انتقادات 
نسبت به دلار چهل هزار تومانی گفت: دوستان 
در دولت باید کمک کنند تا در بازار تعادل 
ایجاد کنیم، در بازار تمرکز باید با بانک مرکزی 
باشد و تأکید رئیس جمهور هم این است 
که عرضه ها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت 
صمت، نفت و سایر دستگاه ها با هماهنگی بانک 
مرکزی باید باشد. با این حال او در هشتمین 
روز دی جای خود را به فرزین داد تا دولت 
سیزدهم از قبل این جابه جایی مجالی برای 
غلبه بر بحران بیابد. پیش بینی ای که البته 
درست از آب درنیامد. پس از انتصاب فرزین 
به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، دولت چند 
سیاست عمده را برای مهار بازار ارز به کار برد 
. اولین و مهمترین سیاست، اعلام تثبیت 
نرخ ارز در سامانه نیما بود. این اقدام به رغم 
هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل 
زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا 
کرد. تخصیص ارز ۲8 هزار و ۵۰۰ تومانی در 
شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر 
از این رقم است، تقاضای ارزی برای واردات را 
افزایش داده و سبب می شود چرخه افزایش 
نرخ پرقدرت تر از قبل حرکت کند. باید توجه 
داشت در ابتدای نیمسال دوم به صورت رسمی 
برخی از تقاضاهای جدید ارز مانند واردات 
خودرو اعلام شد. در این گزارش تاکید شده 
است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه 
اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به 
افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه 
ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز 
را بوجود آورده است. از سوی دیگر سیاست 
دولت در قبال فروش ارز در بازار چندان روشن 
نبود. آن گونه که در گزارش بازوی کارشناسی 
مجلس اشاره شده جدا از مداخله دستوری در 
قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی 
و تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز 
به چشم می خورد. در این مسیر ابتدا سهمیه 
فروش ارز در سرفصل »سایر« افزایش یافت 
و سپس حذف شد. برقراری مجددا فروش 
ارز در این سرفصل به افزایش تقاضای ارز و 
کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در 
بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً 
سفته بازی و تقاضای احتیاطی یا به تعبیر 

دقیق تر خروج سرمایه دامن زد. 
 افزایش خروج سرمایه 

در عین حال در این گزارش تاکید شده 
سیاست های به کار گرفته شده خروج سرمایه 
را دستخوش افزایش کرده است . در این 
گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به 
اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل 
انتقال دارایی ها و سرمایه به خارج از کشور 
نسبت داده می شود. درحالی که خروج سرمایه 
اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری 
دارایی های خارجی را نیز شامل می شود. 
برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس 
ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش 
می یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی 
که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه 
اقتصادی را به تعویق می اندازد، به معنای 
افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در این 
راستا پنج عامل را می توان مورد اشاره و تاکید 
قرار داد: ناآرامی های ابتدای نیمسال دوم سال 
جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق 
هسته ای، سفرها و اقدام های مقامات آمریکایی 
به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر 
به ایران، تحریم های جدید وضع شده علیه 
برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت ها 
و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص 
عدم بهبود روابط بین المللی دریافت کرده اند از 
طریق افزایش خروج سرمایه ، اعم از فرار و ...از 
عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز 

منجر شده است.

سفر گروسی به ایران 
امیدبخش بود  

حسن بهشتی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

    غلامرضا سلامی 
 اقتصاددان

 علی صوفی: 
دولت توانش همین است

این روزها حجم مشکلات اقتصادی به حدی در قیاس با 
زمان دولت حسن روحانی افزایش یافته است که معاندان 
و دشمنان تلاش دارند از این اوضاع به نفع خود بهره گیرند 
و به جامعه القا کنند که دولت سیدابراهیم رئیسی از عمد 
بر حجم و پیچیدگی مشکلات می افزاید چون تنها با این 
روش می تواند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ 
دوباره اکثریت آرا را به دست آورد و ادامه حیات سیاسی 
دهد. استدلال دشمن برای این ادعا آن است که رئیسی 
سال ۱۴۰۰ نیز ۱9 میلیون رأی آورد که بیشتر آنها جنبه 
اعتقادی داشتند و مطالبه ای به ویژه در حوزه اقتصادی 
پشت آن نبود، بنابراین حتی اگر مشکلات کشور پیچیده 
تر و بحرانی تر هم شود اکثریت آن ۱9 میلیون رأی دوباره 
می آیند و به رئیسی رأی می دهند، اما در عوض جریانات 
رقیب که خواهان تغییر وضع موجود هستند دست شان 
از رأی خالی تر می شود. در این راستا یک فعال سیاسی 
اصلاح طلب  درباره این  ادعا گفت: این دیدگاه خیلی بدبینانه 
است چون مزیت کار دولت در حفظ آرامش و امنیت عمومی 
است و اگر نتواند به این وظیفه خود جامه عمل بپوشاند، 
ارزیابی افکارعمومی به ضررش خواهد بود. علی صوفی اظهار 
داشت: وقتی شاخص های ارزیابی در سنجش عملکرد دولت 
منفی باشند، به طبع این مسأله بر کارنامه نهایی دولت نیز 
اثر مستقیم می گذارد، بنابراین دولت تلاش می کند در 
حوزه های مختلف به ویژه عرصه اقتصادی آرامش، ثبات 
و امنیت عمومی حاکم باشد. هر چقدر کسب و کار رونق 
پیدا کند و شاخص های اقتصادی را بهبود یابد، اینها بر روند 
کاهش تورم، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و همکاری های 
اقتصادی کشور با سایر کشورها تأثیر مثبت می گذارد و به 
عنوان نشانه های حکمرانی خوب یک دولت تلقی می شود. 
دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات بیان کرد:  دولت آقای 
رئیسی دلش می خواهد مشکلات را حل کند اما توانش 

همین قدر است.

یکی از دستاوردهای سفر گروسی به تهران می تواند آغاز مذاکرات باشد  
اجازه بیشتر ایران به آژانس می تواند شبهات را برطرف کند  

ایران می تواند از سفر گروسی به تهران اعتماد بیشتری جلب کند  
آژانس صدور قطعنامه علیه ایران را متوقف خواهد کرد 

برای کشورهای اروپایی توافق بهتر از فعال کردن مکانیسم ماشه است  
اینکه امیرعبداللهیان می گوید توافق می تواند نزدیک باشد بی دلیل نیست   

یک سال پیش زمینه برای توافق فراهم بود که این اتفاق رخ نداد   


